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  يدهكچ
 هـاي نظریه در دخیل هاي فلسفیگیريجهت و مبانی است درصدد »بنیادین شناسیروش« الگوي از استفاده با مقالهاین 

 و بـه  پرداختـه  دیـن  تحلیـل  بـه  خاص، نظري مبادي و اصول یه برکبا ت شناسانجامعه. دبررسی کن را دین شناسیجامعه
 روش و حسـی  معرفـت  از اسـتفاده  او، دنیوي منافع و انسان محوریت دین، انگارانه بهماده نگاه همچون هاییگیريجهت

 ،مزبـور هـاي  گیـري جهـت  .انـد ملتـزم شـده   آن رديکارک توجیه و دین منشأ اويکباز ،نهایتدر و دین تحلیل در تجربی
 و مـذهبی  پلـورالیزم  و ولاریزمکس ـ تقویت نیز و شناختیروش تسامح و تساهل گرایی،تقلیل و دین، شناسیجامعه تعارض

ه اگـر  ک ـحالی اسـت  را موجب شده است. این در متضاد و ثرکمت مذهبی هايجنبش به نهادن گردن ،آنرپید و اجتماعی
و  اجتمـاعی  ،شـدند بسـیاري از پیامـدهاي معرفتـی    به مبانی دیگري ملتـزم مـی   ،هاي خودشناسان در طرح نظریهجامعه

  .خورداي دیگر رقم میگونهن بهنوی ۀیافت و وضع مذهب در جامعفرهنگی فرصت بروز نمی

  .شناسی، مبانینظریه، روش دین، اجتماعی، نقد ،شناسیجامعه :هاهلیدواژک
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  مقدمه
ی یهـا نظیـر و محـدودیت  بی هاي مربوط به آن، جذابیتشناختی دین و نیز نظریهجامعه ۀبررسی و مطالع

اي بـه پهنـاي   دین جذاب است؛ زیرا دین عمري به درازاي زندگی بشر و گستره ۀناپذیر دارد. مطالعگریز
هـاي تـاریخ و قلمروهـاي    اش پژوهشـگر را تـا دوردسـت   مطالعـه و هاي مختلف دارد جوامع و فرهنگ

آور اسـت؛ زیـرا تحقیقـات و    دیـن محـدودیت   ۀبـرد. مطالع ـ افیایی و فرهنگی گوناگون به سفر مـی جغر
هـاي فرامـادي و فراتـاریخی دیـن دسـت بـه گریبـان اسـت.         با جنبـه  ،تحقیقات بارةهمچنین داوري در

، تنهـا قادرنـد   گونـاگون آمـده از علـوم   فراهم روشمندو ابزارهاي  نظريهاي پژوهشگران دین با ظرفیت
صـورت، محققـان    هر اوند. درکه در معرض احساس و تجربه است، بک ،بخشی از عناصر و ابعاد دین را

اند و حاصل آن، آثار ارزشمندي اسـت  ین ابعاد پیدا و پنهان دین برآمدهیدرصدد فهم و تب گوناگون،علوم 
پژوهشـی دیـن تـابع    انـد. گسـتردگی قلمـرو    دین به یادگار گذاشـته  ازعلوم، گوناگون هاي ه در حوزهک

شـناختی  اعتراف همه، ابعـاد هسـتی   هردي دین است. بنا بکارکوجودشناختی، معرفتی و  ۀگستردگی دامن
  نماید.از علوم، گزاف میهریک  امل آن از سويکه ادعاي فهم کقدر وسیع است دین آن

 ـبه سهم خود، بررسی ابعاد اجتماعی دین را رسالت خـود مـی  » شناسیجامعه«دانش  د و در دان
ردهـا و پیامـدهاي   کارکهاي گوناگون، به بررسی دین، ابعاد و عناصر آن و نیـز  همین زمینه، از جنبه

شمار شناسی بههاي بنیادین علم جامعهی از حوزهکهمواره ی» شناسی دینجامعه«آن پرداخته است. 
اسـت.   هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی دیـن    شـف و تبیـین جلـوه   کشناسی دین مـدعی  آید. جامعهمی

هاي متـداول  عنصر فرهنگی و اجتماعی با روش کعنوان یند، دین را بهشناسان دین درصددجامعه
هاي اجتماعی دین را نظریه» فراتحلیل«شناسان ضرورت هاي جامعهخود، بررسی کند. نتایج بررسی

هـاي  ه از بررسیآمددستها و نتایج بهها، روشگشاید تا از طریق آن نظریهکند و بابی میمطرح می
شناختی دین، مجدداً بازخوانی شود و میزان موفقیت آنان در تبیین دین روشن گردد. نوشـتۀ  جامعه

رد ک ـروی کهاي اجتمـاعی دیـن را بـا ی ـ   حاضر به همین منظور سامان یافته است؛ سعی دارد نظریه
  فراتحلیلی بررسی و ارزیابی کند.

  لهئمس طرح
 فرهنگـی  بسـترهاي  و هـا انک ـم هـا، زمـان  در هـا انسـان . زندگی بشـر دارد  تاریخ در دیرینه ايدین ریشه

هـا و تعلقـات   ه در گـرایش ک ـ یهـای اند. فارغ از شدت و ضعفبوده برخوردار دینی باورهاي از مختلف
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در تمام جوامع حضور داشته و بـر زنـدگی و    شود، دین تقریباًها و افراد مشاهده میمذهبی جوامع، گروه
هـاي  ردهاي گونـاگون آن در حـوزه  کارکحضور دین در جوامع و  ةثیر گذاشته است. گسترأتروابط افراد 

اپو واداشته است تا بـا بررسـی ابعـاد دیـن، ارتبـاط دیـن بـا        کشناسان را به تزندگی جمعی انسان، جامعه
هاي جدیـدي بـراي فهـم دیـن بگشـاید.      هاي مذهبی، افقگیري نظاملکش ةنیز نحو نهادهاي اجتماعی و

رد ک ـمرور زمـان مشـخص    داشته، امااستقبال علمی از تحقیقات اجتماعی دین، هرچند فراز و فرودهایی 
شـف و رفـع آن در تـوان    که ک ـرد داهـایی  اسـتی کهاي اجتماعی دین هاي اجتماعی و پژوهشه نظریهک

ماهیـت  (بـازخوانی   در تعریف موضـوع  شناسان دینن نیست. جامعهنویعلم  کعنوان یشناسی بهجامعه
هـاي تحقیـق) بـا    (روش هاي بررسیو شیوه موضوع) حول(آمارها و اطلاعات  هاي پژوهشیدین)، داده

 ـان بـه  . اعتـراض پیـروان ادیـان مختلـف    سـت رو بـوده ا هقابل اغماض روبهایی غیرنقص نداشـتن  ق اطب
ملـی  اي عه ـهشـیو هـاي فرهنگـی و ارزشـی دیـن بـا باورهـا و       شناسـان از جنبـه  هاي جامعهباورداشت

بـاوران، نـه تغافـل از    شیده است. از منظر دیـن کباوران، همیشه تحقیقات اجتماعی دین را به چالش دین
نـه  ». پرسـتی تـوتم «ادیـان بـه    ۀخوشایند است و نه تقلیل هم ـ» بودیسم«و » اسلام«هاي بزرگی مثل آیین
 ۀهـاي مطالع ـ و نـه سـازواره  نـد  کفایت میکشناسان جامعه - دینی به دیننگاه برون - )Etic( کاتی ۀمطالع

شده است. در هـر حـال،   نظر گرفته شناسی در در دانش جامعه - دینی به دیننگاه درون - ) Emic( کامی
هـاي  نسل ویژه،به ،تحقیقات اجتماعی دین گرچه باب میل پژوهشگران اجتماعی» جامعیت«و » وحدت«

شـناختی دیـن امـا و اگرهـاي     جامعـه وحدت و جامعیت مطالعات  ،اما در محافل علمی، پیشین آنهاست
خر در أهـاي مت ـ هاي نـوین و رهیافـت  روشچنین نبود نظرهاي جدید،  زیادي به دنبال داشته است. اگر

 گفته سبب شده نتـایج هاي پیشاستیکیافت. ت بروز و ظهور نمیفرصگاه شناسی دین هیچجامعه ةحوز
  .نباشد موفق دین عناصر تمام همچنین و ادیان تمام تبیین در آمده از مطالعات اجتماعی دیندستهب

اصـول فلسـفی و    ۀپای ـ ه بـر کها، بر این بوده است شناسان بسان پژوهشگران سایر رشتهجامعهة شیو
شناختی موردنظرشان، مطالعات خـود را سـامان بخشـند. بـدون تردیـد، مبـادي فلسـفی و اصـول         روش
بـدیل دارد. مطالعـات   بـی  یموفقیت مطالعات نقش شناسان در میزان موفقیت و عدمشناختی جامعهروش

هاسـت. بررسـی   خود را مـدیون سـاختارهاي منطقـی و بنیادهـاي معرفتـی نظریـه       اجتماعی دین اعتبار
شناسان طـرح و  هاي اجتماعی دین مدام از سوي جامعهاستدلال نظریه هساختارها، انسجام منطقی و شیو

اجتمـاعی   يهـا اوي مبـادي معرفتـی نظریـه   کقرار گرفته وامتر مورد توجه که کبررسی شده است. بحثی 
شناسـان  ه چه مقدار مبانی فلسفی و نظـري مـورد قبـول جامعـه    ک دارددین است. بنابراین، جاي بررسی 
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دیـن باشـد؟ و میـزان     ۀجـامع و فراگیـر در مطالع ـ   يهـا ریزي نظریـه گاه استواري براي پییهکتواند تمی
اصـلی ایـن تحقیـق ایـن      ۀ؟ با این حساب، مسئلاستچقدر  تحقیقات رد شده لحاظ پذیري مبانیتوجیه
چقـدر قابـل    و ؟اسـت  دامک ـ دیـن  شناسانجامعه شناختیجامعه تحقیقات در منظورشده ه مبانیکاست 

  ؟ستتوجیه ا
 فـراهم  و شـناختی دیـن  جامعـه  هاينظریه به انتقادي نگاه ،نظردمور تحقیق از اساسی و اصلی هدف

 فرهنگـی  و شخصـی  هـاي فرضپیش و هاذهنیت از عاري و ارآمدک جامع، اينظریه طرح ۀزمین ساختن
 .است دین شناختیجامعه مطالعه در

  تحقيق ةپيشين
با ایـن وصـف،   . ندارد چندانی سابقۀ پردازاننظریه میان در نظري، مبانی اندازچشم از ها،نظریه با مواجهه

 در بـرت  آرتـور اوانه داشته اسـت.  که نگاه مبناکوجود دارد  هاي محدوديتوب پیشین، نوشتهکآثار م در
 رانـوزایی  عصـر   تـا  اوسط قرون از دانش به نگرش املک چرخش ،جدید علوم ابعدالطبیعهم مباديتاب ک
 تحقیقـات  در دخیـل ] غیرتجربـی [ غیرعلمی مبانی و دانسته زمان دو در مکحا مبانی و بینیجهان از ثرأمت

. اسـت  بـرملا سـاخته   نیـوتن  و پلرک ،گالیله ،کوپرنیک همچون بزرگی اندیشمندان هاينظریه در را علمی
 دخالـت  بـه  علـم  چراي و چونبی دارانطرف نساخت توجهم منظوربه را جدید علوم مبادي هرچند برت

 هـر  هک ـ ،ایده این اما ،درآورده است نگارش به پذیريتحقیق بت ستنکش و علم در غیرعلمی مفروضات
 .آیـد  حساب به ما تحقیق ۀپیشین تواندمی پذیرد،می ثیرأت خاصی مبانی و مفروضات از ناخواسته اينظریه

ه بحث مبـانی را تحـت   کسی بود کاولین  ،شناسی در غرببحران جامعهتاب مشهور کدر  آلوین گلدنر
ه کــآورد  رد. او ســخن از مفروضــاتی بــه میــانکــشناســی وارد جامعــه» ايمفروضــات زمینــه«عنــوان 
  .سازندآن استوار می خود را بر يهاشناسان آگاهانه یا ناآگانه نظریهجامعه
 ۀنوشـت  هبوط و هستی تابکتري داشته است. اوانه حضور پررنگکبازخورد مبنا ،اسلامی ۀاندیش در

 ۀفلسـف  و گرایـی اثبـات  شـناختی معرفـت  و شـناختی انسـان  شناختی،هستی ۀگانسه ، مبانیحمید پارسانیا
محمـد  اثـر   ،هنجـارگرایی  تا گراییاثبات از اجتماعی علوم تحقیق روش تابکو  دهرکبررسی  را کلاسیک

 روش ،نهایـت  و در بـازخوانی  بررسی و را اجتماعی علوم شناختیمعرفت و شناختیروش مبانی امزیان
  .است نموده مطرح جایگزین روش عنوانبه هنجارگرایانه را

شناسـی  جامعـه تـاب  ک .ردک یاد نهیپیش عنوانبه اثر چند توان ازمی »دینشناسیجامعه« خصوص در
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شـناختی را در فصـول   مفروضـات مـدعیات جامعـه    زندرضا شجاعیعلیلیف أت ،درباره موضوع - دین
مبـانی و مبـادي نظـري را     شده دقیقاً رکتاب ذکه در این کمتعددي یادآور شده است. هرچند مفروضاتی 

پـردازان وارد بحـث   هـاي پیشـین نظریـه   اوي باورداشتکباب باز از ه و صرفاًدنداقرار مورد توجه جدي 
 خواهـد بـود.   حاضـر ها فتح بـابی بـراي بحـث    ور نسبت به نظریهکتاب مذکگیري شده است، اما جهت

نقـدهاي   همقال ـچنـد   نیـز در  پارسـانیا  ،هاي اجتماعیو جهان مت صدراییکشناسی انتقادي حروشتاب ک
  شناسی را گوشزد نموده است.هاي متداول در جامعهشناسیها و روشنظریهمعرفتی  - مبنانی 

 انجام افیک بحث گفتهپیش هاينوشته در آمد، به دست بحث پیشینۀ اجمالی گزارش از چنانچه
 نقـد  بـه  دیگـر  برخـی  و شـناختی انسـان  به مبانی برخی شناختی،روش برخی به مبانی. است نشده
 در شناسـان جامعـه  نظـري  مبـانی  جـا دارد  صـورت،  هـر  در. اندکرده تفاکا خاصی اندیشمند جزئی

 مطالعـۀ  بـراي  جدیـدي  نظریـۀ  ارائـۀ  بسـتر  طریـق،  ایـن  از تـا  شـود  بررسی دین مطالعۀ خصوص
  .گردد فراهم دین شناختیجامعه

  چارچوب نظري
  الگوهاي نقد

نقـد و بررسـی    ۀسـای  ه همـه بـه آن اذعـان دارنـد. در    کبرخورد انتقادي با مباحث علمی ضرورتی است 
رسـد و راه بـه سـوي    خطاهاي انسانی، موقعیتی و گفتمـانی بـه حـداقل مـی     ؛ندکعلوم رشد می ،انتقادي

نقـد، هنگـامی بـه     امـا شـود.  هـا گشـوده مـی   ردن و ثمربخش گردیـدن نظریـه  کشدن، دقیق برخوردفربه
وگرنـه   ،گرفتـه باشـد   قابـل دفـاع صـورت    نظـري ه در چارچوب کآید ل مییانتظار نادستاوردهاي مورد

مبـانی  « یـا  »نقـد  ۀنظری ـ«تـاب نـدارد. بنـابراین، بحـث     کحساب و ار و طرد بیکدي جز مشاجره، اناینبر
هـر  کـه  یابـد. سـزاوار اسـت    تقدم مـی » بازخورد انتقادي«یا  »ردنکنقد « به لحاظ منطقی بر» نقد کتئوری

 کفـردي و اجتمـاعی دیگـران، ی ـ   هـاي علمـی یـا حتـی رفتارهـاي      از نقد و بررسی نظریه پیشناقدي 
شـده، بـه   ند و براساس چارچوب منطقی تعریفک چارچوب منطقی قابل دفاع براي نقد خود دست و پا

  نقد بپردازد.
 اسـتدلال،  ة(نحـو  علمـی حـاوي دو سـطح مسـتندات     ۀاي در هـر رشـت  نظریـه  ه هرکبا توجه به این

مدعاي بحـث را   یو ایجاب یسلببه گونۀ ه کهایی بحث و شواهد و استدلال انسجام اطلاعات، گردآوري
نقـد   نظریـۀ ست، اشده و دخیل در نظریه) هاي از قبل تعریفمفروضات (گزارهنیز داراي ند) و کفربه می
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و » بنـایی  نقـد «سطح تحت عنـاوین   دام از دوکشود. هردهی میدر همین دو ساحت سازمان نیز معمولاً
  د:شوبررسی می» مبنایی نقد«

  
  

  
  
  
  
  

اسـت.   ،شناسـان دیـن  جامعه ویژهبهشناسان، میان جامعه ترین الگوي نقد درمتداول »بناییمنقد «یافت ره
هـا، انسـجام و عـدم انسـجام نظریـه، شـمول و       شود بـه اعتبـار شـواهد و داده   سعی می ،در این رهیافت

 ۀپای ـ توجه شـود. بـر  ها، جامعیت نظریه و مسائلی از این دست عمومیت نظریه، ابهام و شفافیت استدلال
گرایـان را بـه   ، عاطفـه »حـدس و گمـان   ابتنا بـر «گرایان را به عقل ۀنظری همیلتونه کهمین رهیافت است 

را  وبـر و » هـاي محـدود  داده ۀپای ـ استدلال بر«را به  یمکدور، »گراییتقلیل«را به  سکمار، »عدم جامعیت«
 و 179 ،147 ،112 ،52 ، ص1387 (همیلتـون،  نـد کدینـی مـتهم مـی   » هـاي برخورد انتزاعی با مقولـه «به 

اش بررسـی  اما ثقل نقـد و  ،ها به میان آورده استنیز گرچه گاهی سخن از مفروضات نظریه پالس). 259
 ۀاجتمـاعی و غفلـت از جنب ـ   ۀ(توجه به جنب گراییسویهکگیرد. او یدر چارچوب نقد بنایی صورت می

برجسـته   گیرتـز  ۀدر نظری ـرا گـویی  و ابهـام و بداهـه   یمکدورو  فروید ۀس) را در نظریکاجتماعی و برع
 و 182 ،177 ،74 ، ص1382(پـالس،   شـد کرا به رخ مـی  یمکدور ۀبیند و ضعف شواهد تاریخی نظریمی

گـر  دیـن را توجیـه  توجـه کـرد و   » سکمـار  ۀغفلت از نقش انقلابی دین در نظری«به  ژان پل ویلم). 363
بـه   وبـر ردن ک ـتوجـه ن «از  یواخیم واخهمچنین  .)10 ص ،1377 (ویلم، دانستي دولتی میدهانها رفتار

). 11 ص ،1390 (واخ،کـرد  ، اظهـار نگرانـی   »ه از دین انجام داده استک بنديطبقهنوع معانی مقولات و 
رد عامی در بـاب نقـد   که رویکبل ،شودارگرفته نمیکشناسی دین به تنها در جامعهمزبور  هايردکاین روی

  شناسی است.لان جامعهکهاي و بررسی نظریه
 ـ  گونـاگون هـاي  رد انتقادي، به نقد نظریـه کعنوان دومین رویبه »نقد مبنایی« مبـانی و   ۀعلـوم از روزن

پـردازان، نقـش   هـاي نظریـه  فرضشود پیشسعی می ،پردازد. در این رهیافتها مینظریه ۀاصول موضوع
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پرداز نسـبت بـه   لان نظریهکهاي دهی نظریه و باورداشتهاي مسلط در جهتارادایمشرایط اجتماعی و پ
  د.شوجهان، انسان و موضوع مطالعه بحث و بررسی 

  شناسي بنيادينالگوي روش

 نقـد «است و در رهیافـت الگـوي   » شناسیروش«ۀ یافتیافته و ساختاملکت لکش» شناسی بنیادینروش«
ه درصدد بررسی اصـول و رونـدهاي   ک ،»شناسیروش«بنیادین برخلاف  شناسیگنجد. روشمی» مبنایی

 ص ،1381 (مـوالی،  تر علـوم بـود  شف و گزارش اصول مخفیکمنطقی و موضوعات و ساختار علوم و 
شناسان و چگونگی انجام تحقیقات اجتمـاعی و  رد جامعهکاش بررسی چگونگی عملاصلی ۀدغدغ ،)60

). 412، ص 1998مارشــال، ( درســتی و نادرســتی تحقیقــات اســتنیــز معیــار دسترســی محققــان بــه 
ثر از أه مت ـک ـرا  گوناگونهاي شناسیگیرد و روششناسی را به بحث میشناسی بنیادین خود روشروش
 (پارسـانیا،  دهدشناختی مختلف هستند، موضوع مطالعه قرار میهاي معرفتهاي فلسفی و نگرشدیدگاه
تـب  کیـا م  ثر از نظریـه أشناسی مت ـه روشکگیرد این می ربادین، فرض شناسی بنی). روش70 ص ،1390

ح معرفتی مختلـف و  واز سط ،خود ۀپرداز در باب موضوع است و همچنین نظریه نیز به نوبري نظریهکف
 و شـناختی ثیر مباحـث بنیـادین وجودشـناختی، معرفـت    أپـذیرد. ت ـ هاي فلسـفی متفـاوت اثـر مـی    بنیان

هـاي  ه در سطح ایجـاد و سـاخت نظریـه   کبل ،اربردکوند فعالیت علمی را در سطح رتنها نه شناختیانسان
رد ک ـشناسـی بنیـادین را از روی  ه روشک ـ). چیـزي  75ـ72 صهمان، ( ندکدچار تغییر می گوناگونعلوم 

)، 44 ص ،1377 (لارسـن،  سـاندر کجفـري ال  »نگـاه پیوسـتاري  «شناسی نظیر متداول در جامعه ۀاوانکمبنا
) و طـرح  626 ص ،1374 (ریتـزر،  ترنـر از سـوي   »گـر ساز از فرانظریـه ارزیـاب  زمینه ۀفرانظری کیکتف«
سـازد  ) متمـایز مـی  26 ص ،1389 رایب،ک ؛13 ص ،1369 (توسلی، گلدنراز سوي  »ايمفروضات زمنیه«

هـاي نظـري   مشـی خـط شناسی بنیادین، از توصیف، بازخوانی و فهم مفروضات و ه در روشکاین است 
تـلاش   ،شناسـی ه در جامعـه ک ـحالیآورد. درلان روي میکگیري انتقادي در سطح فراتر رفته و به جهت

 کنـد ی ـ کشناسی انتقادي سعی مـی فهم مفروضات و مبانی فهم شود، روش ۀنظریه در سای کشود یمی
  ند.کنظریه را از طریق بررسی صحت و سقم مبانی و مبادي نظري ارزیابی 

  چارچوب نظري كي ةمثابشناسي بنيادين بهروش
هـاي  ه نظریـه ک ـورزد یـد مـی  کأچـارچوب نظـري، بـر ایـن اصـل ت      کعنوان ی ـشناسی بنیادین بهروش
 بررسـی ه ک ـهاي نظري اسـت  فرضاي دیگر، مسبوق به مبانی و پیششناختی دین مانند هر نظریهجامعه
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 ،هـاي فلسـفی  گیريتی و فرهنگی منتج از جهتهاي معرفاوي بازتابکها و بازگیريخود مبانی و جهت
  ند.کها در مطالعه دین را فراهم میارزیابی صلاحیت و عدم صلاحیت نظریه ۀزمین

تـرین  پـذیرد. مهـم  ثیر میأهاي علوم اجتماعی از چند مبناي فلسفی و غیرفلسفی تها و رهیافتنظریه
اسـت. مبـانی نظـري    » شناسیمعرفت« و» شناسیانسان«، »شناسیهستی«ها، مبانی فلسفی دخیل در نظریه

مبنـاي  «: ثیرگـذار دیگـر نیـز حـایز اهمیـت خواهـد بـود       أعام در نظر گرفته شود دو مبناي تمعناي به اگر
ه ک ـ» شـناختی مبناي جامعـه «ند و کهاي اجتماعی را بررسی میپدیده ۀهاي مطالعه شیوهک» شناختیروش

  :پردازدشناسی بنیادین از سه منظر به مبانی فوق می. روششناختی استناظر به اصول اساسی جامعه
پـرداز نسـبت بـه جهـان، انسـان،      نگرش نظریه ؛هاي نظريجایگاه مبانی در نظام معرفتی و انگاره .1

  ؛معرفت و روش مطالعه
ــ .2 ــانی و نظری ــاط مب ــن بخــش ؛خــرد ۀارتب ــبررســی خواهــد شــد  ،در ای ــانی ک ــه مب در ه چگون
  ؛یابدبلور میهاي نظري تگیريجهت
  هاي معرفتی و اجتماعی.بازتاب .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي بنيادينهاي روشويژگي
 اي و پارادایمینگاه فرانظریه. 1

انـداز  چشـم  »فرانظریـه «اي و پارادایمی است. شناسی بنیادین نگاه فرانظریهبارز روش هايویژگیی از کی
 دهـد بررسـی قـرار مـی    ضـوع هـا را مو منطق نظریـه ه بر دو یا چند نظریه اشراف دارد و کوسیعی است 
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هـاي  اي از باورداشتاي، مجموعه. در نگاه پارادایمی و فرانظریه)437و  395، ص 2011(ریترز و رایان، 
 ص ،1389 (محمـدپور،  گیـرد ها مـدنظر قـرار مـی   شها، اصول و رو) مربوط به غایتک(متافیزی بنیادین

 ،خـود  ۀدر بحث فرانظری ـ جرج ریتزره کیادین به همان معنایی است شناسی بن). پارادایمی بودن روش32
شناسـی  جامعـه « یعنـی  ؛در نظـر داشـته اسـت    شناسـی در دوران معاصـر  هاي جامعـه نظریهتاب کدر 

 ؛منـد چـارچوب نظـام   کشناسـی در ی ـ لان جامعـه ک ـهـاي  یعنی تحلیل و بررسی انگاره ؛»شناسیجامعه
و » هــانظریــه«، »تصـورات بنیــادین نســبت بـه موضــوع  «)، exemplars( »الگوهــا«ه در آن کــچـارچوبی  

  ).636و  635 ص ،1374 (ریتزر، گیردمورد بررسی قرار می» هاروش«

  ردي بودنکچند روی. 2
علـوم اجتمـاعی در بررسـی بـازخورد      ۀنظریـه و ابـزار نقـد، از فلسـف     کعنوان یشناسی بنیادین بهروش
 تبیـین  چگـونگی  و) شـناختی هسـتی  پرسش( اجتماعی جهان ماهیت شناسان در موضوع چیستیجامعه
 ۀشناسی بنیادین علاوه بـر بررسـی رابط ـ  گیرد. روشمی کمک )شناختیمعرفت پرسش( اجتماعی جهان

 گیـري جویـد. ایـن جهـت   مـی مبانی و نظریه، بازتاب این ارتباط را در سطح جامعه و فرهنـگ نیـز پـی   
ــا  روش ــادین را ب ــی بنی ــه«شناس ــتجامع ــی معرف ــم» شناس ــیه ــیر م ــی و بازمس ــازد. بررس ــس اوي ک
شناسـی  ه نظریـات جامعـه  ک ـ ،هاي علمیمل در الگوهاي معرفتأو دقت و ت گوناگونهاي شناسیروش

شناسـی  معرفـت «سـوت  کشناسـی بنیـادین در   شود تا الگـوي روش نند، موجب میکدین را حمایت می
تواند موضـوع معرفـت یـا    دین میآیا ه کند کشود و بحث  ) ظاهرNormative epistemology( »هنجاري

هـا نسـبت بـه خـود دیـن      شناسی بنیادین به نقـد نظریـه  ؟ حتی اگر روشیا خیر منبع معرفت واقع شود
 ۀفلسـف «حـریم   بـه دریـغ،  ند بیکچیستی دین چون و چرا دربارة پردازان برداشت نظریه بارةبپردازد و در

  نظر دوخته است.» دین

  ري بودنهنجا. 3
ه ک ـ، به این معناسـت  »هنجاري بودن«است. » هنجاري بودن«شناسی بنیادین الگوي روش ویژگیسومین 

نندگی علـوم و  کساز بودن و نیز قابلیت تبیینبخش و مسئلهنسبت به حقیقت، درستی و نادرستی، هدایت
اعـم   ،الگوهاي تحقیـق را  هاي علمی وه تناسب و قابلیت نظریهکنیست. هر رهیافت علمی  اها خنثنظریه

 ص ،1376 ولـب، ک و (گولـد  رهیافـت هنجـاري اسـت    کی ند، ذاتاًکاز مبانی اساسی تا فنون بررسی می
شناسـی در  علـوم اجتمـاعی و جامعـه    ۀفلسـف  خـتن نیز آورده است، درهـم آمی واخ ه کگونه ). همان468
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رهیافـت هنجـاري سـوق     کاتخاذ یهاي هنجاري نظیر دین و اخلاق، ناخواسته محقق را به سمت مقوله
پـرداز یـا   نظریـه  کهاي ایـدئولوژی گیري هنجاري ریشه در گرایش). جهت14 ص ،1390 (واخ، دهدمی

پیـدا و پنهـان در هـر    صورت به معناي بایدهاي اخلاقی نیست. هنجاري نگریستنبه محقق ندارد و لزوماً
اي ضـمن  رده اسـت، هـر نظریـه   ک ـخـوبی بیـان   بـه  رایـب کیان ه کگونه زیرا همان ؛اي وجود داردنظریه
). همـین  26 ص ،1389 رایـب، ک( مطالبات و مفروضـات هنجـاري نیـز دارد    ،گرایانهگیري عینیتجهت

هـاي  نشک ـهـاي سیاسـی و یـا    نشکشناختی را با هاي جامعهه ارتباط نظریهکمفروضات هنجاري است 
  ند.کن و مطلوب توجیه میکمم

  انتقادي بودن. 4
ه این الگو به صرف توصـیف مبـانی و مبـادي    کشناسی بنیادین این است الگوي روش ویژگیچهارمین 

شـده  اوري در باب مبانی و مبادي اتخاذتبیین موضوع و دبه ه علاوه بر توصیف، کبل ،ندکتفا نمیکنظري ا
ه در ک ـاینی ک ـی :ندکن تقویت میاداشت را در محققرو، دو چشمپردازد. انتقادي بودن الگوي پیشنیز می

ه ک ـار گردد. دیگـر این کشف و آشکها هاي مبانی نظریهها و تناقضها، نارساییژيک ،الگوي انتقادي ۀسای
در طول نقد مبانی نظري، رهیافت نظري جایگزین نیز بیان گردد. اهمیت انتقادي بودن الگوي نظـري در  

شـمار  شناسـی علـم بـه   ول روشی از اص ـک ـه یک ـ، طرفانه در تحقیقرد بیکه لزوم اتخاذ رویکاین است 
شناسـی  ها ابعاد انتقادي خـود را از دسـت بدهـد. از ایـن منظـر، روش     موجب شده است نظریه ،رودمی

شناختی، به طـرح و تـدوین الگـوي جدیـدي بـراي      بنیادین با در نظر گرفتن ملاحظات معرفتی و روش
  دین وفادار خواهد بود.ازجمله  بررسی و مطالعه موضوعات اجتماعی

  شناختي دينهاي فلسفي در تحقيقات جامعهگيريجهت
ی کهـاي فلسـفی و متـافیزی   گیـري شناسی دین در سطوح گونـاگون، داراي جهـت  هاي جامعهنظریه

شـمار  هـاي نظـري خـاص بـه    ها نمودهاي مبادي نظـري در نظریـه و حـوزه   گیرياست. این جهت
العـین قـرار   شـده را نصـب  از قبل تثبیـت شده و ري، مبانی تعریفکاتب فکه مکبدین معنا ؛ رودمی
ی و فلسفی همسـو  کهاي متافیزیگیريجهت -شناسی دینمثلاً، جامعه –و در سطح خاص دهد می

هـا اشـاره   نظریـه  كها، به اتخـاذ موضـع مشـتر   گیريدارند. در بحث جهتبا مبانی مسبوق ابراز می
هـاي فلسـفی را در   گیـري ه جهـت ناخواستصورت به ه مبادي نظريکشود شود؛ یعنی بحث میمی

  بحث دین به دنبال آورده است.
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  اجتماعي يامر ةمثابدين به

 است. این اصـل  اجتماع ۀو آموخت ه دین برساختهکشناسی دین بر این مبنا استوار است هاي جامعهنظریه
 یمک ـدورخـورد.  ها به چشم مینظریه در سایر ،ترصورت متعادلو به یمکدور ۀافراطی در نظریصورت به

 انـد هـاي اجتمـاعی  ه عناصر دینی از سـنخ مقولـه  کید داشت و بر این باور بود کأبر منشأ اجتماعی دین ت
 امـور  بـا  مـرتبط  اعمال و عقاید از یکپارچه نظام«همین نگرش، دین را  ۀپای ). بر197 ، ص1385 ر،زوک(

 را کسـانی  ۀهم ـدین « :شماردوجه تمایز دین را چنین برمی ،معرفی نموده» ممنوع و متمایز یعنی؛ مقدس
مقـدس را هـم    .»سـازد مـی  متحد کلیسا نام به اخلاقی اجتماع یک در دارند وفا اعمال و عقاید این به که
نمود هستی اجتمـاعی دیـن نمادهـایی     ،از نظر او دانست.ترین عنصر در دین، اجتماع میعنوان اساسیبه

 هـم  ،همزمـان  »تـوتم « اگـر  ،یمکدورتصریح  هب بنا بندد.دین و جامعه نقش می كاره همزمان بر تکاست 
 ،1382یم، ک ـ(دور اسـت  جامعـه  و خدا ی بودنکاین خود، گواه بر ی »جامعه« نماد هم است و» خدا« نماد
  ).191- 190ص

 سـتود پسندید و تعجیل او در بررسی چیستی دین را نمـی را نمی یمکدوررد افراطی کهرچند روی وبر
بـه   بـا نظـر   وبـر نظـر بـود.   امر اجتماعی بـا او هـم   کعنوان ی)، اما در پذیرش دین به1، ص 1964وبر، (

(همیلتـون،   ردک ـمطالعـه مـی  را هـاي اقتصـادي   هاي دینی بر جنبهثیر انواع دیدگاهأاجتماعی بودن دین، ت
شمرد و باورهاي دینـی را بخـش مهـم    ه خرد انسانی را زادگاه دین برمیک فریزر). 236- 234 ص ،1387

ابعاد فرهنگی و اجتمـاعی آن   ۀدین را در آیین ة)، نیز چهر50، ص 1925فریزر، ( خواندو اساسی دین می
عنـوان  انتقال را بـه  و گري، پرستش درختانشی، روسپیکهاي شاهینیآ» زرین ۀشاخ« رد و درکتماشا می

). 601- 593 و 163- 151 ،380- 375 ،301- 295 ص ،1382 (فریــزر، نــدکمــی عناصــر مــذهبی معرفــی
، 1973گیرتـز،  ( »نظـام فرهنگـی  « کهستی قائم به ذات بداند، آن را ی که دین را یکهم بیش از آن گیرتز
تبـدیل شـدن    ارزشـی را  يها و رفتارهاها، آیینهاي مذهبی نظیر عبادتنشک) و معیار معناداري 90ص 

  ).1386 وهی،کدانست (فبه نشانه گرفتن رنگ فرهنگ می
خـورد.  ها به چشم مـی نظریه بیشترار در کآشپنهان و نیمهصورت به فرهنگی از دینـ   تلقی اجتماعی

فورسـته و  ( گیرنـد در نظـر مـی   انسـانی  و اجتماعی ةپدید کی عنوانبه را دین دین، شناسانجامعه بیشتر
ه مـذهب را مخلـوق   ک ـپسـندند  اي را مـی نظریـه «شناسان به هر دلیل، جامعه .)205ص  ،2006رپستارد، 

 ویلیـام ). 132 ص ،1353 ینـگ، ک( »عقیـده بـه مـافوق طبیعـت     ةنه زایـد  ،داندسنت و آداب و رسوم می
 ـ مـی  »اجتمـاع « از پاسـداري  بـراي  هکبل ،»ارواح« از محافظت براي نه دین را اسمیت رابرتسون  هدانـد و ب

۶۲     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

 هـاي جنبـه  از بـیش  دارد، اريکآش ـ اجتمـاعی  و بیرونـی  تجلیـات  هک ،داريی دینکابعاد رفتاري و مناس
ادیـان مـدنی را    ویژگـی بـارزترین   پیتر بـلا  .)1382 زند،(شجاعی دهدمی اهمیت دین ایمانی و اعتقادي

دیـن را نـه همچـون     رمنک ـزا ).104، ص 2006فورسته و رپستارد، ( ندکر میکذ »اجتماعی بودن« ةپدید
فرهنگـی خاصـی    - ه درگیر و گرفتـار محـیط اجتمـاعی   کبل ،واقعیت، موجودیتی در خود و قائم به ذات

  ).141 ، ص1384 رمن،ک(زا ندکتعریف می

  معیاريانسان
محورانه بـه  ثیرگذار در تحلیل رفتار و روابط انسانی، تلقی انسانأن و تنویعلم  کعنوان یشناسی بهجامعه

م کدین، ایـن تلقـی حـا    شناسیدین دارد. در جامعهازجمله  فرهنگی –هاي اجتماعی و پدیده موضوعات
ه از ماهیت خـود  کبل ؛شودنی و مذهبی از طرف خدا به انسان محول نمییها و وظایف آیه ارزشکاست 

ه دیـن و اعتقـاد در نقـش زیسـت جهـان      ک ـ). تاجـایی 86 ص ،1368 (گلـدنر،  گیردانسان سرچشمه می
زنـد و سـخن از امتـداد وجـودي و     یه مـی کر مسند خداوند ادیان تبو انسان است اجتماعی ظهور یافته 

گونـه  ). همـان 63- 62 ص ،1369 (توسـلی،  شودمی حرطاصل مدرنیته م کیعنوان به لزوم ستایش انسان
 ةمخـتص سـد   ۀهمـان اندیش ـ « یعنـی  ،اشمداريانسان ۀپای شناسی برجامعهاست،  گفته چارلز لمرته ک

همـین   ). بـر 634 ص، 1374 (ریتـزر،  وحدت یافتـه اسـت   ،»دانده انسان را معیار همه چیز میکنوزدهم 
عنـوان  گذاري را به نفع انسان تغییـر داده و او را بـه  ن معیار هنجارمندي و ارزشنویشناسی اساس، انسان

  ).86 ص ،1368 (گلدنر، پذیردمعیار می
هـایی از  شود و جنبهدستاورد انسانی به رسمیت شناخته می کعنوان یشناسی، دین بهدر جامعه

هـاي انسـان   نشک ـه به زنـدگی و تعـاملات و   کیابد دین شایستگی لازم براي تحقیق و بررسی می
نـد و  کیهاي مذهبی را عامیانه و مطابق فهم انسان تفسیر و تعبیر مآیین یمکدورند. کارتباط پیدا می

ه الوهیـت،  ک ـنـد  کیـد مـی  کدانـد و تأ هستی اجتماعی دین را مدیون پذیرش، احساس و آگاهی می
، ص 1382گیرد (پـالس،  ه در آگاهی و فهم انسان جاي میکها تا زمانی واقعیت دارد جامعه و آیین

بنیادهـاي  ه بر ک، همان عقلانیت خودبنیاد نوین بود؛ عقلانیتی وبر). عقلانیت معطوف به هدف 167
). 30، ص 1391ی، ک ـقراملخـاکی  مادي انسان استوار اسـت (  كانگاري و بر محور فهم و درمادي

اي انسانی داشت و دایـر مـدار   شمرد، گسترهخالق باورهاي مذهبی می فریزره کهاي ذهنی، فعالیت
هـم از فرهنـگ سـخن     گیرتـز ). 50-48، ص 1925نیازهاي زیستی و طبیعی انسـان بـود (فریـزر،    

نش انسـانی  ک ـه در حاشـیۀ  کرده است، چیزي بود که خود او توصیف کگونه گفت و مرادش آنمی
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شود  نش تبدیل به نشانهکه کآید ایجاد شده بود. از نظر او، فرهنگ هرچه باشد، زمانی به وجود می
هم شود و از ایـن  ه در چارچوب جمعی تفسیر و فکیابد نش فردي وقتی قابلیت نشانه شدن میکو 

  ).112ص  ،1386 وهی،کل فرهنگ به خود بگیرد (فکطریق، ش
آن، مـذهب، تـابع    ۀپای ـ ه بـر ک ـشناختی سـودانگار اسـت   گیري انسانمعیاري، جهتبعد دیگر انسان

هـاي اجتمـاعی در نظـر گرفتـه     ردها و منافع مادي انسان شـناخته شـده و سـودمندي معیـار ارزش    کارک
 ،1387 (همیلتـون،  گیرتـز و  وبـر ه در نظریـه  ک ،رد معنابخشی دینکارک). 89 ص، 1368 (گلدنر، شودمی
) و تحـولات  305 ص ،1369 یم،ک ـ(دور یمکدور ۀه در نظریک ،) و انسجام اجتماعی269 ،267 ،244 ص

 ؛84 ص ،1382 (فریـزر،  مطرح شده است فریزر ۀه در نظریک ،میت)کجایی قدرت و حاه(جاب ساختاري
رد کارک ـه دین براي زنـدگی دنیـایی و مـادي انسـان     ک)، همه گویاي این امر است 64 ص ،1382 پالس،

مـات  یاهش ناملاک ـه در زندگی انسان و بهبود روابط انسـان و  کدارد و دین وقتی مفید و باورپذیر است 
  نقش داشته باشد.

  خاستگاه اجتماعي معرفت ديني

 ةحاوي معارفی نسبت به جهان هستی و روابـط انسـانی اسـت. در هـر دینـی از نحـو       ،دین بیش از همه
هـاي هسـتی و روابـط میـان     هستی، روابط انسان بـا سـاحت   ۀخلقت عالم، جایگاه موجودات در منظوم

توجه قـرار گرفتـه   گوناگون موضوع بیش در ادیان ماکشده رکشود. تمام معارف ذها سخن گفته میانسان
  اند.دهکرآنها بحث و بررسی دربارة  ،هاي خودشاناولویت هسان نیز بنا بشناو جامعه
معارف دینـی شـمرده    ۀاوشگري انسان را ریشک ۀهاي ذهنی و روحیفعالیتنوزدهم  ةگرایان سدعقل

ب ی ـروشمند آنان از تـوالی و ترت ن از رخدادهاي طبیعی و تبیین غیرناقص انسا كه درکو پذیرفته بودند 
هـاي مـذهبی منجـر گردیـده     هاي جادویی به باورداشتنیز خودآگاهی آنان از نادرستی تبیینها و پدیده
هاي پهـن دامـن اجتمـاعی را منبـع معرفـت دینـی       ). ساختارگرایان ساخت58، ص 1925فریزر، ( است

 خـویش  هـا از انسـان  کـه  مفهـومی را  حتی افراد و عاطفی هايواکنش عقاید، عادات، و زبان، نددانستمی
). تفسـیرگرایان ادیـان را   151 ص، 1382 (پـالس،  شـمردند اجتماعی برمی هايچارچوب ناشی از دارند،

انسـانی  نشک ـهـاي نمـادین   هاي متفـاوت و جلـوه  اي از انگیزههاي تاریخی و حاوي زنجیرهتابع ساخت
  ).342 ص ،1382 پالس، ؛330 ص ،1374 (وبر، ندندامی

انـد.  هاي دینی به بحث گرفتـه منشأ معرفت ۀهاي مذهبی را در حاشیشناسان میزان اعتبار گزارهجامعه
مـراد او از   امـا  ،)3 ص ،1382 یم،ک ـسخن از حقیقـت داشـتن دیـن بـه میـان آورده (دور      یمکدورگرچه 

۶۴     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

از  يبسـیار  ،انـد. وانگهـی  شناسـان مـدنظر داشـته   ه معرفـت ک ـحقانیت بسیار متفـاوت از چیـزي اسـت    
هـاي مـذهبی   برداشت«گرایان اثبات گرایان واند. عقلهاي دینی را مبهم خواندهشناسان اعتبار گزارهجامعه

). تفسـیرگرایان تضـاد و تنـاقض    10 ص ،1387 (همیلتـون،  »انگاشتندآمیز، نابخردانه و بیهوده میرا توهم
 گفتنـد دین سخن مـی » داشتناز واقعیت اي هاله«و از پذیرفتند میاصل  کیصورت به هاي دینی راگزاره
  ).90، ص 1973گیرتز،  ؛330 ص ،1387 (وبر،

  شناختیگرایی روشعلم
ه در فراهم آوردن شناخت معینی دارنـد  کار و فنون تحقیقی را از حیث قابلیتی کهاي شناسی شیوهروش

هـا و  آوري دادهجمـع ) و اعتبار روش تحقیق را از حیث 468 ص، 1376 ولب،ک و (گولد ندکارزیابی می
 شناسـی بـه دو صـورت عـام    گرایی در جامعـه علم ).381ص  ،2006 ترنر،( ندکتعمیم نتایج تضمین می

عنـوان بهتـرین   ن غربی بـه نویو معتبرترین دانش و زندگی  ،عنوان غایت فهم بشرن بهنوی(پذیرش دانش 
ان اسـتفاده از روش  ک ـاجتماعی و امهاي هاي طبیعی و واقعیت(مشابهت پدیده الگوي زندگی) و خاص

هـاي نظـري و هـم در تحقیقـات میـدانی      شناسان دین، هم در رهیافتسان) نهادینه شده است. جامعهکی
هـا،  شناختی در گـردآوري داده بوم ویژگیمند بودند. این هبه علم، مدرنیته و تمدن نوین غرب علاق ،خود

ه بشـر  ک ـاز این فریـزر خورد. ها به چشم مییري تحلیلگدر تحلیل و بازنگري اطلاعات و حتی در نتیجه
خوشـحال بـود. از نظـر او و     ،گزینـد  انکاذب) س ـک ـعلـم   (هرچنـد  علـم  ةتوانسته بود در ابتدا، بر سـفر 

هاي طبیعـی  ن عقلانی پدیدهیتبی ۀیافتاملکو علم صورت ت ،دوستانش، جادو صورت خام و نارساي علم
 نظـر ه علم نیسـتند و از ایـن   کروند شمار میپندارهاي ذهنی به سببو انسانی است. جادو و دین به این 

 ص ،1382 پـالس،  ؛117 ص ،1382 (فریـزر،  ننـد که علمی تبیین نمیکافی نیستند کبراي زندگی انسانی 
شـی از  کخود بـود. او در  گرایانهاثباتردهاي کثر از رویأمت تشدبه  ،شناختیبه لحاظ روش یمکدور). 62
 صـور «هاي خـود در  تحلیل ة) و شالود58- 57 ص ،1384 رایب،ک(منتون و  ردکهاي آماري استفاده داده

، بالـدوین چـون  همهـاي  ه شخصیتک - شناسیشناسی و باستانهاي مردمرا بر داده» بنیانی حیات مذهبی
 وبـر گـاه تحقیـق   یهک). ت1385 (اسلامی، استوار ساخت - ده بودندکرآوري جمع اف جی جیلنو  اسپنسر
  ).44 ص ،1371 (وبر، هاي آماري نبودها و تحلیلچیزي جز داده ،شی و اخلاق پروتستانکدر خود

  رديكاركپژوهي و توجيه خاستگاه

 کعنـوان ی ـ دیـن را بـه   ،سـو کآنها از ی ـ .پایبند بودند شناختیاصول جامعهه برخی شناسان دین بجامعه
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و از سـوي   ،دنـد نموگیري و تداوم آن را بررسـی مـی  لکش أو منشکردند مییابی حقیقت اجتماعی علت
یـد  کأنمودنـد. ت ین مـی یتابع آن تبهاي ی از نظامکل نظام اجتماعی یا یکبودن دین را براي  دیگر، سودمند

ابتـدایی  ۀ نش خردمندانه به اندیش ـکیافته و یا وااملکري بشر و صورت تکملات فأه دین بازتاب تکبر این
) اسپنسـر ( تحلیـل عقلانـی مـرگ و رؤیاسـت     ۀ)؛ نتیج ـ15- 12ص ، 2005) (بـاوي،  گرایـان عقل( است

) تـایلر ( ی اسـت کهاي متـافیزی د برخورد عقلانی انسان ابتدایی با گزارهاین)؛ بر134 ص ،1383 (موریس،
، (فریـزر ) فریـزر ( هـاي طبیعـی و انسـانی اسـت    تحلیل عقلانی پدیده ة)؛ شیو138 ص ،1383(موریس، 

)، هیجانات مذهبی، تجـارت دینـی، قـدرت    »مانا«نیروي بی و نام و نشان (همان  )؛ جامعه56 ص ،1925
همـه  )، 47، ص 1969 رابرتسـون، () یمک ـدور( شـود اجتماعی را موجب می - اخلاقی و نمادهاي مذهبی
را هـا  شناختی، راه تبیین پدیدهه پژوهشگران اجتماعی دین بنابر تعلقات روشکگویاي این واقعیت است 

  دانستند.ها میبررسی خاستگاه انسانی پدیده
شناســان دیــن بــوده اســت. اصــل در میــان جامعــه کاوانــه بــا دیــن نیــز یــکردکارکبرخــورد 

ل نظـام  ک ـیعنی: تبیین وجود یا عمل خاص بر حسب پیامدهاي سودمندشـان بـراي   » اويکردکارک«
هـاي  نظریـه بیشـتر  بـیش در  ومک ـ )، که156، ص 1373 هاي تابع آن (لیتل،ی از نظامکاجتماعی یا ی

ه دین متناسب با دو کید داشت کردگرایی بر این امر تأکارکخورد. نظریۀ اجتماعی دین به چشم می
و براي ارضاي دو نیـاز اساسـی،   » نشکساحت «و » ساحت اندیشه«ساحت زندگی اجتماعی یعنی 

ه ک ـ، »بخشیانسجام«رد کارکرد: آورد حیاتی به همراه میکارک، دو »ردنکمعاشرت«و » فهمیدن«یعنی 
ه ک ـ» رد شـناختی کارک«ند، و کها و ناملایمات را برطرف میند و چالشکمی کمکبه زندگی انسان 

). 303ـ301ص  ،1984(پیکرینگ، بخشد یم میکها در زندگی اجتماعی را تحهاي انسانباورداشت
ید داشتند (همیلتـون،  کاجتماعی دین تأبخشی و تنظیم مراودات رد انسجامکارکپیروان این نظریه بر 

ه ک ـردي است کارکترین ). معنابخشی مهم47و  37 ،32ص  ،1382یم، ک؛ دور178-177ص  ،1387
 معناي نهـایی و  کند تا یکه دین تلاش میکاند. آنان پذیرفته بودند تفسیرگرایان براي دین برشمرده

ردي دیـن  کارک ). توجیه345ص  ،1382ند (پالس، کمعرفی  جهان براي بزرگ دهندةنظم هدف یک
، یکمالینوفس ـ، بـراون ، سکمـار ، فرویـد ، اسپنسـر گرفـت.  شناسان صورت میاز سوي بیشتر جامعه

ردنـد پیـدایش، دوام و   کو بسیاري از پژوهشگران اجتماعی دیـن تـلاش مـی    دیویس، ویلیام جیمز
هـاي  دیـن در سـاحت   ردهـاي گونـاگون  کارکفراگیري دین در سطح زندگی اجتماعی مـردم را بـا   

  ).213-196 و 150-142ص  ،1387 زندگی انسان توجیه کنند (همیلتون،

۶۶     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

  هاي بنياديندين و چالش ةهاي فلسفي در مطالعگيريجهت
مبـانی پیـدا و پنهـان نظریـه را      ،هـاي نظـري  گیـري شناسی بنیادین با بررسی ارتباط مبادي و جهتروش

ن و سـزاوار  ک ـزد. نقد و بررسـی خـود مبـادي نظـري گرچـه مم     سانقد آنها را فراهم می ۀار و زمینکآش
ار و سـپس در معـرض   که محقق، مبادي نظري را آشکبل ،شناس نیستاما در صلاحیت جامعه ،نمایدمی

شناسـان) قـرار   شناسـان و معرفـت  شناسـان، انسـان  هستی همچونهاي تخصصی (نقد متخصصان حوزه
هـا نیسـت. محقـق اجتمـاعی     شناسی بنیادین در نقد نظریـه بودن روش اخنثمعناي به این امر امادهد. می

هـاي اجتمـاعی   نظریـه  ،هاگیريجهت تواند با بررسی پیامدهاي منتج ازشناسی بنیادین میوفادار به روش
هـاي نظـري در   گیريه جهتکنتایج و پیامدهایی سخن به میان آمده است ، از ند. در سطور آتیکرا نقد 

 موجب شده است:را دین  ةحوز

  دين باي نتشناسي ستعارض ذاتي جامعه

نهـادن   گذاران این رشـته درصـدد بودنـد بـا بنـا     ه بنیانکدهد شناسی نشان میتوجه گذرا به مولد جامعه
ران آن روز، ک ـزعـم متف نند. بـه کمعرفتی دین را در جوامع غربی پر  ردي وکارک خلأ ،شناسیدانش جامعه

 اي بـراي دیـن باشـد   توانست بر اصول عینی استوار و جـایگزین شایسـته  ه میکبود » شناسیجامعه«این 
الطبیعـه را تنهـا راه   ءشناسـی از مـاورا  بریدن بنـد نـاف جامعـه    نتکآگوست ). 11 ص، 1387 (همیلتون،

 ۀه دغدغ ـک ـشناسـی بـیش از آن  ). جامعـه 1379 ،و دیگـران  تـابی ک( دانسـت شناسـی مـی  استقلال جامعه
 ؛634 ص، 1374 ریتـزر، . ك.(ر پـژوه اسـت  انگـار و تجربـی  مـدار، مـادي  داشته باشد انسانالطبیعه ءماورا

بـا نمادهـایی    ه دین اساسـاً ک). این در حالی است 30 ص، 1391 ی،کقراملخاکی  ؛86 ص، 1368 گلدنر،
متقابـل  نش کجریان  ؛نندکمنان را بیان میؤها و امیدهاي ماند؛ احساسات، ارزشعینیه غیرکار دارد کسرو

، 1387 (همیلتـون،  پذیر به قضایاي تجربی نیستندتقلیلو  ؛شندکمیان انسان و اعیان خارجی را به نظم می
  ).22 ص

شناسـان در بررسـی   شناسی و مدعیات مذهبی سبب شده است جامعهگیري جامعهناهمسویی جهت
هاي مطالعـۀ سـنتی و   ه، روششناسی با مبانی نظري اولینند؛ زیرا جامعهک شناسی دین ناموفق عملهستی

شناختی دین دست یابد و یا بتواند نسبت به هستی و ماهیت گرایی افراطی قادر نیست به عمق هستیعلم
هاي معنوي و ماورایی ه بتواند جلوهکشناسی، ابزاري در اختیار ندارد بینانه ابراز دارد. جامعهادیان نظر واقع

یابد سازد. تنها در صورتی به این مهم دست می پذیرمذهبی را فهم هاي عمیق حقایقاود و لایهکدین را ب
  ند.کپژوهی همدلی هاي دینگري افراطی فرود آید و با الهیات و دیگر دانشه از موضع علمک
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  شناختيگرايي و ناتواني روشعلم

 ـ  شناختی جامعههاي روشگیريآبشخور اصلی جهت »معیاريانسان« ا اعتمـاد  شناسان دین اسـت. آنـان ب
انسـانی   ۀ(ساینس) و تجرب ه علمک اندهریزي نمودپایه شناسیروشنوعی ات انسانی، کبه ادرا حدبیش از 

حسـاب  ارآمـد و نـامعتبر بـه   کهـاي دیگـر تحقیـق را نا   هاي انسانی خیمـه زده و روش پژوهش كبر تار
ارآمـدي  کو  ،معیـار دانـش  عنـوان  پـذیري بـه  ات حسـی انسـان، پـذیرش تحقیـق    کآوردند. اعتبار ادرامی

احساسات و مفاهیم مذهبی چند و چون فراوانـی دارد  ازجمله  ،یفیکهاي علمی در بررسی حقایق روش
حسـاب و  ه اعتمـاد بـی  ک ـشـود  می يته یادآورکفقط این نجاي خود مطرح شده است. در اینجا،  ه درک
شناسـان نیـز از   ه خود جامعهکاست هاي علمی آثاري به دنبال داشته شناسان به علم و روشتاب جامعهک

  ؛ ازجمله:خوش نیستندوقوع آنها دل

  هاتساهل در گردآوري داده. 1
)، فـرض  52 ص، 1387 (همیلتـون،  ا بـر حـدس و گمـان   ک ـات همچـون شناسان انتقادهاي وارد بر جامعه

خـود  هـاي درونـی   هاي اولیه و بـازخوانی دیـن از حـالات روانـی و انگیـزش     جاي انسانردن خود بهک
شناسـان  هـاي جامعـه  هـاي تجربـی داده  بودن پایه كوک)، مش62- 61 ص، 1386 رمن،ک(زا شناسانجامعه

گیري بـیش  ) و آسان177 ص، 1382 (پالس، توجهی در بررسی شواهد)، بی87 ص ،1363 (گیدنز، دین
 ئتعلمـی نش ـ هـاي  رویـه بـه روش  ) از اعتماد بـی 100ـ99 ص ،1363 (گیدنز، هاي آماريداده ةاز انداز

هـاي  و تحلیـل  نددانسـت میشناختی را بر وفق مراد هاي مردمشناسان استفاده از دادهد. اغلب جامعهگیرمی
از دقـت  سـنتی  شناسـان  مـردم  ویژهبهشناختی، مردم هايه دادهکحالیدر ،ساختندخود را بر آن استوار می

  ).72 ص ،1363 (گیدنز، شبیه بود» و بدوز شناسی ببرمردم«به  گیدنزلازم برخوردار نبود و به تعبیر 
هـاي  گیـري رده جهـت ک ـشـناختی دعـوت   شناسان را به این بازخورد روشحال، آنچه جامعه در هر

شـف  ک ةایـد  ،شـود انسان شـمرده مـی   ۀه دین ساخته و پرداختکفلسفی آنان است. روشن است هنگامی 
زنـد و مشـاهدات سـطحی    شـناس جوانـه مـی   جامعهزادگاه و خاستگاه دین از میان قبایل اولیه در ذهن 

  شود.ل جوامع در نظر گرفته میکاي از مطالعه نمونه ضوعمو ۀو جامع ،شناسان منبعمردم

  تسامح در تبیین. 2
 را بـر  شیکخودتاب ک یمکدوراست.  »نگري در تبیین دین و امور مذهبیسطحی«گرایی دومین پیامد علم

ار پیچیـده  کسـازو  که ی ـک ـ ،شـی را که خودکحالیرده بود. درکلیف أآمارهاي آمارگران دوران خود ت ۀپای

۶۸     ،۱۳۹۲تابستان وم، س شمارهچهارم،  سال  

 تـوان صـرفاً  نمـی  ،ان قانونی در تبیین آن حضور چشمگیر دارندکپزشو  ان، پلیس،کدارد و دوستان، پزش
 یمک ـدورار ک ـهم ه قـبلاً ک ـ ،گاستون ریچارد). 100 ، ص1363(گیدنز،  ردکبراساس فراوانی آماري تبیین 

خـلاف آنچـه    املاًک ـرا و مـوارد متعـددي   کـرد  هاي مربوط به استرالیا را به دقـت ارزیـابی   گزارش ،بود
 ۀه بخـش اعظـم نظری ـ  کرد کاي ادعا نندهکطور متقاعدبه ریچاردد. کر، ثابت بودرده کگیري نتیجه یمکدور
 ص، 1382 (پـالس،  ده اسـت ش ـهاي استرالیا نگـاه بینـدازد تنظـیم    ه حتی به گزارشکاز آن پیش یمکدور
 بـراي  کـه  آنجـا  تـا  را دیـن  و جامعه متقابل ثیراتأت وبر«، وبرن ای از شارحکی ،سکبندی). طبق باور 177

. )285 ص ،1382 س،ک(بنـدی  »رده اسـت ک ـ تحلیـل  و تجزیه ،است لازم غرب تحولات با مقایسه یافتن
  ثنا نبودند.  تشناسان دیگر نیز از این قاعده مسو بسیاري از جامعه گیرتز، فریزر

در نقـد   ویتگنشـتاین شناختی دارد. اجتماعی و معرفت ۀتسامح و تساهل در تبیین مسائل مذهبی ریش
دهـد و معتقـد   شناسان نسبت مـی دین را به فرهنگ و زمان جامعه ۀنگري در مطالعتسامح ویژگی ،فریزر
ه سـبب  کچیزي  ؛)1386 (زندیه، است علم ستایش شناسی، فرهنگم بر دوران جامعهکحا فرهنگ :است

» معطـوف بـه هـدف   «در طـرح عقلانیـت    وبرگرمی ي، عامل دلفناور هايپیشرفت به فریزربینی خوش
بـه   یمک ـدورخوشـی  و علـت دل  ،لیـدي در پیشـرفت اقتصـادي   کتمدن غرب و عنصر  ۀعنوان شاخصبه

 علوم اجتماعی و طبیعی گردیده بود. ۀوحدت روی

  ولاريسمكخاستگاهي براي س ؛پژوهي دينخاستگاه
ل قـرن بیسـت وارد ادبیـات اجتمـاعی     یه اواخر قرن نوزده و اواکي است اجتماعی اپدیده »ولاریسمکس«

اي بـدون دیـن، همنـوایی بـا دنیـا و روي      معناي افول دین و حمایت از جامعـه به »ولاریسمکس«گردید. 
 معنوي، رهایی جامعه از قیـد دیـن، حمایـت از    هاي اخلاقی واهمیت خواندن ارزشرتافتن از ماورا، بیب
زدایـی از  جایی باورها و نهادهاي مذهبی با نهادهاي انسانی و مـدنی و تقـدس  ههاي فردگرایانه، جابیشک

سکولاریسـم  )، 1387 غیاثونـد، : شمسـینی  ك.ر ،ولاریسـم کس معـانی  از بیشـتر  اطـلاع  (براياست  دین
هـاي متفـاوتی   شناسـان بـا تحلیـل   دین است. جامعـه  أشناسی در باب منشران جامعهکمتف ۀبازتاب اندیش

بیگـانگی و عنصـر   دیـن را وضـعیت ازخود   سکمـار و  فویربـاخ خاستگاه دین را مشخص نموده بودند. 
ثـروت   ي قـدرت و هـا انونک ـشـده از سـوي   مات تحمیـل یعموم افراد جامعه در برابر ناملا ةنندکتخدیر

 ص ،1375 ویري،ک ـ ؛147- 142 ص ،1387 همیلتـون،  ؛215- 209 ص، 1382 پـالس،  .ك.(ر دانسـتند می
چـون   :دانستند و معتقد بودنـد ها میدین را ناشی از جهل انسان به علل پدیده فریزرو  تایلر، نتک). 326
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خـدا و امـور مـاورایی را علـت     هاي طبیعی محدود و ناقص بـود،  هاي اولیه در تبیین پدیدهدانش انسان
 فریـزر،  ؛138- 134 ص، 1383 مـوریس،  ؛31- 28 ص، 1385 ر،زوک ـ .ك.(ر دانسـتند ها مـی تحقق پدیده

جامعه و الزامـات  « یمکدور)، 108- 106 ص، 1382 (پالس،» ادیپ جنسی« ة، عقدفروید). 89 ص، 1382
 ،1349 (راسـل،  نـامرئی  چیزهـاي  ترس و وحشت از راسل)، 191- 190 ص ،1382 یم،ک(دور» اجتماعی

) را 1386 گیویـان،  ؛270ـ ـ265 ص، 1387 (همیلتـون،  اويکضرورت معنا گیرتزو  وبر) و 36 و 35 ص
  ند.دشمرگیري باورهاي مذهبی برمیلکر شبثر ؤعوامل م

و یـا  گـذارد  ن روبـه افـول   نویرده بودند در عصر کشناسان براي دین مطرح ه جامعهکی یهاخاستگاه
تدریج نسبت به دیـن بـدگمان و   این امر سبب گردید مردم به گرفت.زندگی انسان قرار  ۀدر حاشی تقریباً

ه علـم  ک ـاي دینی بگراینـد. در دوره توجه شوند و یا حتی به الحاد و بیمکهاي دینی و اخلاقی به ارزش
رسـید.  به نظر می کها مضحهاي طبیعی شهرت به دست آورده بود، تبیین ماورایی پدیدهپدیده در تبیین

ه سـزاوار بـود بـا تمهیـدات     کبل ،دیگر نیازي نبود شرور ناشی از حوادث طبیعی را با دین معنادار سازند
ار، ک ـتقسـیم  ن، نـوی گیرانه پیامدهاي نـاگوار زنـدگی را بـه حـداقل برسـانند. در زنـدگی       نترلی و پیشک

هـاي علـوم انسـانی و فردگرایـی     رشته ی،کترونیکهاي الراسی، آزادي روابط جنسی، امنیت، مراقبتکدمو
ن را آردهـاي  کارکو  تـأمین اي دیـن را  بخشی از ضرورت ریشـه  ،دام به سهم خودک ه هرکوجود داشت 

دین محمل مـوجهی نداشـت و مـردم     ةنندکهاي توجیهضرورت ،ننویرو، در دنیاي اینرد. ازکجبران می
غـرب   ولاریسم درکه سک گونه بودوي آورند و اینخوانی مذهب ررنگمکها به رنگی خاستگاهمکهم با 

شناسان در باب خاستگاه دین، به بـار  هاي عجولانه و ناتمام جامعهها و تبیینت تحلیلکجوانه زد و به بر
  نشست.
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  هاي نوظهور مذهبيپلوراليزم و جنبش معياري،انسان
ن نـوی ن و مابعـد  نـوی معرفتـی دنیـاي    - اجتمـاعی  ةعنوان پدیدهاي نوظهور بهپلورالیزم مذهبی و جنبش

زعـم  ی از آنهاسـت. بـه  ک ـشناسـان ی هـاي جامعـه  گیـري ه جهتکی است گوناگونمعلول اسباب و علل 
شناسـان  ه جامعـه کاست نی نوی ۀهاي جامعمشخصهازجمله  هاي مذهبیپلورالیزم و جنبش ،پژوهشگران

میـان سـایر    از دست رفتن موقعیت دین درو موجب  رده بودندکترسیم  ویلسونو  وبر، یمکدورجمله از
). 20 ص ،1386 رسـول، ک (ویلسـون و  اسـت شـده  نهادها و تفننـی، محرمانـه و فـردي شـدن زنـدگی      

ی از انسـان و اجتمـاع،   کانیک ـهـاي م و تحلیل ،هاي ماتریالیستی از دینگیريشناسان دین با جهتجامعه
ثـر  کهـاي رقیـب و مت  بینـی جهـان  ،ه براساس آنکوضعیتی  ؛دادندمیپذیر جلوه ثر را توجیهکوضعیت مت

 ص ،1380 زنـد، (شـجاعی  شـد شـیده مـی  کیافت و حتی از موقعیت مطلقشان بـه زیـر   میفرصت بروز 
 اربرد هنجـاري آن درهـم  ک ـاربرد توصیفی پلورالیزم بـا  کشناختی دین، هاي جامعهنظریه ۀ). در حاشی139
 شـود آن پافشـاري مـی   کرزش بودن پلورالیزم استنباط و بر معنـاي ایـدئولوژی  یبشان، اکو از تر زدآمیمی
  ).146 ص ،1389 فورد،ک(ب

 ثـر و بعضـاً  کمت يهـا وفایی جنـبش کهاي اجتماعی خود، محملی براي بـروز و ش ـ پلورالیسم با زمینه
فرهنـگ   ۀدر عرصه کند کاز دیانتی دفاع می« ،لیبرال خود ۀشود؛ زیرا پلورالیزم در وجهمی متضاد مذهبی

ه خـود بـه   کند، بلکهیچ معیار و میزانی را براي تبیین حق و باطل عرضه نمی ،عمومی و زندگی اجتماعی
ه عنـوان  ک ـهـایی  ، جنـبش سـبب ). بـه همـین   1381 (پارسانیا، »سپاردگوید سر میآنچه عرف جامعه می

ام دینی اسـتوار باشـند،   کصول و احه بر ایمان، باورها و اکشند بیش از آنکمی كرا ید »دینی«و  »مذهبی«
سـلامت و آسـایش   تـا  با نوعی عقلانیت اسـتوارند   همراهبر تجربه، آموزش، تمرین و آزمایش شخصی 

ه جنـبش مـذهبی   ک ـ). تاجـایی 322 ص ،1389 فـورد، کب ؛94 ص ،1377 (ویلم، دننکمین أگروندگان را ت
شـمار  هـاي مـذهبی نـوین بـه    نخستین جنبشجزو ه پیروانی زیادي هم دارد و ک ،ژاپن »ايکگا – اکسو«

ایی ک ـلیسـاي آمری کهسـتند؛ یـا    که بیشـتر اعضـاي آن افـراد لایی ـ   ک هدرکیلاتی دست و پا کرود، تشمی
 آیین جدید فراگیـر شـد   کو در قامت یکرد ارش را آغاز ک ،شناسی علمیبا درمان »شیش رون هوباردک«

گردیـده و   تی، دین از حقیقت و حقانیت خود جداشناخ). در ذیل مطالعات جامعه90 ص، 1377 (ویلم،
فراتـاریخی، مـاورایی    هايویژگیشود و یافته، تاریخی، بشري و نسبی تلقی میواقعیت تحقق کی ۀمثاببه

ه سنخیتی با مـذهب  کشود باز می یهایمذهب به جنبش ۀه دامنک روستازایند. شوار میکو مطلق آن ان
  ند.اغیرمذهبی ندارند و یا رسماً
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  گيريبندي و نتيجهجمع
 ،پـردازان هنگـام بـازخوانی ماهیـت موضـوع     ه نظریهکدهد شناسی دین نشان میهاي جامعهنظریه ۀمطالع

هـاي  هنگـام بـازخوانی جلـوه    ؛»بـودن دیـن   اجتمـاعی  ۀآموخت ـ و برساخته« یعنی حقیقت دین، بر اصل
شناسـانه بـا   و هنگـام بـازخورد معرفـت    ؛»محور و معیار بودن انسـان «دین، بر اصل  ۀشناسی نظریانسانی
خـاطر  تعلـق  .پایبنـد بودنـد  » تاریخی و فرهنگـی بـودن معـارف دینـی     انسانی،« بر اصل ،هاي دینیگزاره
 ویژگـی  کشـناختی دیـن، ی ـ  شناسان به علم و بررسی تطبیقی دیـن و علـم در مطالعـات جامعـه    جامعه

هـا تجلـی یافتـه    داده وري، تحلیـل و بـازنگري  گردآ در رد و همکه هم در اتخاذ رویکشناختی است بوم
  است.

معیارهاي خـود   اه حتی بک هایی داشتهدین، بازتاب ۀشناسان در مطالعهاي فلسفی جامعهگیريجهت
شـناختی، گسسـت   عنـوان اصـل جامعـه   به یپوشی از امور ماورایپذیر نیست. چشمشناسان توجیهجامعه

تاب به علـم نیـز دسـتاوردي    کحساب و ند. اعتماد بیکیجاد میشناسی و دین امعرفتی عمیق میان جامعه
شناسان بجز تساهل در گردآوري اطلاعات و تسامح در تبیین به همراه نداشته اسـت. اصـرار   براي جامعه

عنـوان  روانـی و اجتمـاعی بـه    عواملردن ک شف خاستگاه دین و تعجیل آنان در نامزدکشناسان بر جامعه
گـري،  توجهی بـه مـذهب، لاادري  مکدینی، ن، بینویباورها و اعمال مذهبی، با سامان یافتن زندگی  ۀریش

گیـري  هاي فرهنگـی آن را قـوام بخشـید. جهـت    شدن را سرعت داد و پایه ولارکس ،مجموع الحاد و در
اي ه ـه حتـی جنـبش  ک ـشناسان، قلمرو هویتی مذهب را به شدت توسعه داد و باعث شد ولار جامعهکس

  .ارائه دهندشناسان نیز تعریفی مذهبی از آنان مذهبی نیز مذهبی شمرده شوند و جامعهغیر
شناسـان پیامـدهایی در   هـاي جامعـه  گیـري ه جهـت ک ـآیـد  چنین به دسـت مـی   ،از مجموع مباحث

تـرین  بینانـه ه در خوشک ههاي فرهنگی و اجتماعی به بار آوردهاي معرفتی و فلسفی و نیز عرصهساحت
. هرچـه  شته اسـت اهاي انتقادي وادنشکشناسان گردیده و آنها را به واب نگرانی خود جامعهموجت، حال

بـرد و  ال مـی ؤشناسی در باب دین را زیـر س ـ هاي جامعهفایت نظري رهیافتکشده رکباشد، پیامدهاي ذ
 ۀشـرطی  ةگـزار  ،نـد. در چنـین وضـعیتی   کها هدایت مـی انگشت اتهام را به سمت مبانی دخیل در نظریه

ال را متواضـعانه و بـا حسـن نیـت تمـام مطـرح       ؤیابد و این سفتن میکشناسی بنیادین فرصت شروش
سـوي  وهاي اجتمـاعی دیـن، سـمت   هم نظریه شناسان مبانی دیگري مدنظر داشتند بازاگر جامعه :ندکمی

  رد؟کاش را حفظ میکنونی
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